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  ها سبزند  آدم
   به اندازة

  هاي عالم هاي درختان جنگل برگ همۀ
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  هاي مریخی آدم

  
  
  

  یک شب 
  هاي مریخی را دیدم خواب آدم
  یک شب 

  خواب دریاهاي سیاه 
  عمیق 
  هاي پرکوبشش را دیدم با موج

  هاي مریخی  آدم
  نبودندتر از ما  آدم
  هاي کریهشان را  تن

  زدند به دریاي سیاه شب می
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  زدند  حرف که می
  ساحل  هاي روي گل

  شدند پژمرده می
  هاي مریخی  آدم

  شبیه دیوها بودند
  دو شاخ داشتند 

  هایی دراز با دندان
  

  ناخودآگاه 
  به دریا پرتاب شدم
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  آورشان  هاي چندش با خنده
  آوردندبه سمتم هجوم 

  اما خورشید 
  شان نجات داد  مرا از چنگال
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  این است زندگی من

  
  
  

  یک میز 
   چند کتاب 
  یک پنکه 

  لقش با صداي لق
  یک نفر 

  پشت آن میز 
  زند زیر آواز دشتی می

  شود  آوازش که تمام می
  دلش مثل یک گل 

  شود باز می
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   کند  کتاب داستانی باز می
  خواندش می کمکَ مکَ
  

  کنم نگاهش می
  انگار روي پر یک پرنده سوار است

  اش سبک خطوط چهره
  هایش سبک پلک

  ابروانش سبک
  

  روم  می کنارش
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   :گوید پچ می زیر گوشم به پچ
  »این است زندگی من«
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  دماي زندگی

  
  
  

  دریا 
  شور است
  خورشید 
  گرم است

  برف 
  سرد است

   شور
  ست  زندگی
  گرما 

  ست زندگی
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  سرما 
  ست زندگی

  
  دل من 

   گاهی پرشور است
   گاهی گرم است 

  گاهی سرد
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  قبرها

  
  
  

  قبرهایی 
  هاي خالی  با شکم

  اند به انتظار دراز کشیده
  اش سهم من است یکی

  قبل از فصل گل 
  شاید 
  چپش شوم لقمۀیک 

  شاید هم در فصل گل
  اما 
  پس از فصل گل  تردید بی
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  کرد ام خواهد یک لقمه
  اما

  به کدامین علت؟
  ؟به کدامین جرم
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  برخواهیم گشت

  
  
  

  هر انسان را 
  ندا هاز زیر کتابی مقدس گذراند

  پشت هر انسان 
  ندا هآب زلال ریخت

  اي آب از برگ گلی برخواهیم گشت زودتر از بخار شدن قطره
  هاي اصیل  روزي دوباره گل

  با عطرهاي اصیل
  هاي سبز  روزي دوباره علف

  هاي سبز با رایحه
   روزي دوباره هواها
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   صداها
  مردها 

  و 
  هاي خوشبو را  زن

  نفس خواهیم کشید
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  مرگ
  
  
  

   مرگم
  حتمی است

  مرگ تو نیز چنین است
  هر چیز 

  به وقت خویش زیباست
  زیباست 

  خروارها خاكزیر 
  زیباست 

  ي تپلها  هاي کرم رفتن گوشت من زیر دندان
  زیباست 

   تو ي لاشۀ تجزیه
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  من لاشۀ
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  کشد دلم براي آمدنت پر می

  
  
  

  من در شهر 
  آشوب به پا خواهم کرد

  اگر تو به دادم نرسی 
  دلم براي آمدنت 

  کشد پر می
  زبان دلم تهی شد 

  از بس 
  فریادت زد

  دلم 
  باران شد  گل
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  از بس 
  تخم نامت بر آن پاشید

  من در شهر آشوب به پا خواهم کرد 
  اگر نیایی
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  مرگ سفید
  
  
  

  مرگ من 
  نزدیک است

  من چه خشنودم از این مرگ سفید
  دنیا هستم اي در بغلم دارم و پیش این خانۀ ها آینه سال

  او را دیدم آخرش سایۀ
  رسدبامشب و فرداست که از راه 

  اگر او من را برد
  ام منم و آینه
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  زمین جواز مرگ ماست

  
  
  

  بالا رفتن 
  و 

  بالا رفتن 
  و 

  آخرش 
  !به زمین رسیدن؟

  مان تنگ نیست براي زمین دل
  زمین 

  جواز مرگ ماست
  آسمان 
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  ست جواز زندگی
   روزي

  روم  قدر بالا می آن
  تا 

  ها را بچینم ستارههاي  میوه
   روزي 

  روم  قدر بالا می آن
  تا زمین را گم کنم
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  ام من  زنده

  
  
  

  هوا 
  هایم است در نفس
  درخت 

  در خاکم است
  ام ها زیر گل باغچه ها و گریه خنده

  
  در دلم 

  باران است
  در دلم 

  برف درخشان دارم
  
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  
  
  
  
  
  

  آسمان است سرم
  در سرم 

  کمان را دارم رنگین
  رنگم  هفت

  هوس رود زلالی دارم
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  وش حوري
  
  
  

  خواب دیدم زنی را 
  که 

   بود در شیر خوابیده
  بلور تنش سفیدتر از شیر 

  درخشید می
  کشید  هر سحرگاه که خورشید سرك می

  کرد با نوازش بیدارم می
  ام را  صبحانه

  در 
  گذاشت دهانم می
   آرام و قرار کمرش ي بیها با پیچش
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  کرد مرا بدرقه می
  شب 

  با 
  اي شیرین و پرصدا  بوسه

  آمد به استقبالم می
  گرفت در آغوش می رام

  روي کاناپه 
   چسبید  به من می
  سرش را 
  گذاشت ام می روي شانه
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   موهاي سردش
  گذشت ام می از لاي پنجه

  رفت  وقتی به خواب می
  شد لبخند صورتش می

  گرفتم  او را در آغوش می
  و 

  دمیخوابان در ظرف شیرش می
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  انتظار چشم
  
  
  

  موهایش 
  انتظار دستانم است چشم
  تنش 

  دلتنگ آغوشم
  هایش  گوش
   یک کلامم  گرسنۀ

  چشمانش 
  یک نگاهم تشنۀ

  
  ها  آینه
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  زنند  صدایم می
  روم اما نمی

  ها  آب
  زنند صدایم می

  ها  اشک
  زنند  صدایم می

  روم اما نمی
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  تئاتر صحنۀ
  
  
  

   بینم دنیایی که می
  بینم  زمینی که می

  اي عجیب است بس صحنه
  عجیب 

  و 
  بزرگ

  در این تئاتر 
  خواهید ببینید هرچه می
  خواهید بشنوید هرچه می
  خواهید ببویید هرچه می
  لمس کنیدخواهید  هرچه می
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  دلت دریاست

  
  
  

  دلت دریاست
  دوست دارم 
  جاري چشمانت شنا کنم در رودخانۀ

  ات  نغمه
  ها پیداست در علف

  کنی از عمق جان نگاهم میگاهی که دوست دارم چشمانت را ببویم 
  خواهم  دیگر دستانت را می بار

  که 
  ن لطافت یک برگ گل را هدیه کنندبه م

  دلت پر از ماهی 
  
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  
  
  
  
  
  

  خواهد  دلم می
  تنها غرق دریاي تو شوم
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  جاده

  
  
  

  خواهم یک جاده می
  اي خاکی  جاده

  تا 
  ته ته آسمانِ بی

  گل اي بی جاده
  پرسنگ

  پرتپه
  پرکوه
  آدم اي بی جاده
  داغ 
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  زِبر
  سخت
  ها  اي که شب جاده

  کنارش دراز بکشم 
  و 

  قبل از خواب 
   یش شومها میخکوب ستاره

  سکوتش شوممیخکوب 
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  به سمت سبز شدن

  
  
  

  زرد شدم
  ام کنده شدم شاخهاز 

  تاب خوردم
  و

  تاب خوردم
  و

  هایم برق زد خاطرات سی سال در رگبرگ
  به زمین افتادم

  بلند کفشی پاشنه
  که 
  
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  
  
  
  
  
  

  کرد  تق می تق
  تقیّ از رویم عبور کرد

  غرچی صدا کردم
  و 

  دوباره به سمت سبز شدن رفتم
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   یک روز تابستانی

  
  
  

  نگاه کن
  هاي تابستان  به پنجره

  آن نشسته ن خورشید را که چه جور بر گسترةببی
  

  گرما 
  به کنج اتاقم ریشه دوانده

  نگرم  می
  ها به سایه

  ها هایی که تابیده بر سبزه سایه
  کوچک زادة صداي چند انسان

  
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  
  
  
  
  
  

  صداي بازي و جیغ و فریادشان
  

  کشم نفس می
  کنم ام نگاه می به ساعت مچی

  کشم  زمان را در سرم می
  کنم و حظ می

  رؤیا را این بار 
  جویم در خورشید می

  روم پایین می
  اندازم خودم را در آغوش آفتاب می
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  و 

  شوم  دوباره سبز می
  در دیدار یک فواره
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  نام تو

  
  
  

  نشینم از پنجره به تماشاي بیرون می
  بینم تنها تو را می
  ابرهاي باردار 

خورشید ابرها پشت  
  نم باران  نم

  زمین خیس
  هاي خیس درخت
  خیس زمینِ پخشِ هاي زرد برگ
  هاي خود دارند ها نام تو را بر صفحه این همۀ
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  کاج

  
  
  

  ست بلند در میان قلبم کاجی
  ، مصبح به صبح کنار کاج

  نشینم می ،روي نیمکت
  کنم میفرو هایم را در جیبم  دست

  کنم گوش می تا شب به سکوت کاج
دهد تکانش می ر تکانباد به آرامش یک پ  

  کنم هایش را نگاه می تا شب تکان
  گردم برمی

  هایم در جیبم است هنوز دست
  
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  
  عشق

  
  
  

  شوي  وارد که می
  عقلت را بگذار پشت در

  اینجا 
  قانون نداریم

  قرارداد نداریم
  رسم و رسوم نداریم

  منطق و استدلال نداریم
  با هم 

  نشینیم  کنار اجاق می
  تا ابد 
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  زنیم در همینجا گپ می
  بدون اندیشه
  بدون فلسفه

  اینجا 
  هر شب 

  عشق اتفاق خواهد افتاد 
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  کلاغ

  
  
  

   وقتی باران 
  بارد هاي شیروانی می روي سقف
   وقتی برف

  پوشاند هاي شیروانی را می سقف
  ها کشد براي کلاغ دلم پر می

  شود غنیمت مییک کلاغ هم 
  رود کلاغی که پایش تا زانو توي برف می

  نشیند کلاغی که بر لب یک دودکش می
  یک آنتن روي

  بر لب یک دیوار
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  کوچه

  
  
  

  اي هست  کوچه
  که 
  کشد ها انتظار مرا می سال

  در این کوچه 
  اي هست خانه

  در این خانه 
  کسی هست 

  که هیچ وقت منتظر من نیست
  کوچه 

  دلتنگ من است
  
  
  
  



 سمفونی فرغان 

 

  
  معشوق

  
  
  

  من
  تو

  همه
  زور که بزنیم 

  فقط 
  توانیم بشویم عاشق می

  معشوق 
 است دیگر کسی
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  رغانسمفونی فُ

  
  
  

  غیژ فرغان کارگري در سرماي خشکژ  صداي غی
  گونه نآهنگی بارا

  ابرگونه
  گونه برف

  نواختبه گوشم می
  
  
 


